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چکیده:

نقد تکوینــی برای نخســتین بــار در نیمــۀ دوم قــرن بیســتم و در دهۀ ۷۰، بــا ابداع 
واژۀ پیشــامتن توســط ژان بلمن نوئل، در فرانســه پدیدار شــد. در این روش نقد، 
به‌جای پرداختــن به اثر یــا متن نهایــی، فرآینــد شــکل‌گیری آن، مورد بررســی قرار 
می‌گیــرد. از ایــن‌رو، به واســطۀ پیگیری عناصر و مســتندات پیشــامتنی و بررســی 
روابط میان آن‌ها بــا متون پیرامونــی اعم از پیرامتــن، فرامتــن و پیش‌متن، علاوه 
بر شناســایی علــل دگرگونــی پیشــامتن‌های یک متــن، فرآینــد آفرینــش و تکوین 
آن، بازســازی می‌شــود. نوشــتار حاضر برآن اســت، با مطالعــۀ یک پرده نقاشــی از 
ماتیس به مثابه متنی تصویــری، به تبیین چگونگــی کاربرد روش نقــد تکوینی در 
نقاشــی بپردازد. لذا در این پژوهش، ضمن ارایه الگوی تحلیل تکوینی در مطالعۀ 
آثار نقاشی، به این پرسش‌ها پاســخ داده شــد؛ فرآیند آفرینش پردۀ نقاشی پیکرۀ 
صورتــی ماتیس چگونه اســت؟ کــدام عناصــر برون‌متنــی و درون‌متنــی در فرآیند 
تکوین آن، اثرگــذار بوده‌اند؟ این مقالــه، از منظر هدف، بنیــادی و از جهت روش، 
توصیفی-تحلیلی است و داده‌های آن به شیوۀ اســنادی جمع‌آوری شده است. 
یافته‌هــای پژوهــش نشــان می‌دهنــد؛ ماتیــس در تکویــن ایــن تابلــو از طراحــی 
اســتفاده نموده اســت. به‌علاوه، پیرامتن‌های این اثر شــامل مــدل، کپی‌برداری 
از آثــار اســاتید برجســتۀ کلاســیک نقاشــی، تاثیرپذیــری از ســزان در توجــه بــه 

، تاثیر کوبیســم در عدم پرداختــن به جزییــات و تمام رخ‌نمایــی فیگور، هم‌چنیــن، اثرپذیــری از گوگن در  ســازمان‌دهی فضایی اثر
استفاده از نمادهای تصویری و تاثیر نگرش نقاشی شرق  نسبت به رنگ است.  
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مقدمه
 ، فرآینــد پیدایــش یــک اثــر هنــری و مطالعۀ مســیر تکویــن آثار
موضوعی اســت که از دوران گذشــته، دغدغۀ پژوهشــگران در 
مطالعــات هنــری بــوده ‌اســت. بــا این‌وجــود، هیــچ‌گاه الگــوی 
که ماهیــت روش‌های  روشــمندی بــرای آن تدوین‌نشــد؛ چرا
نقــد، این‌گونه اســت کــه موضوع و مســالۀ خــود را متــن نهایی 
قرار‌می‌دهند. اما نقــد تکوینی، این قاعده را درهم می‌شــکند. 
نقد تکوینی 1 یکی از روش‌های نقد نو اســت که با محوریت قرار 
دادن ســیر تکویــن متــن، نگرشــی را گســترش‌می‌دهد، مبنــی 
بــر آن‌که هر اثــری که به‌واســطۀ امــری خلاقانه تولید‌می‌شــود، 
نتیجۀ یک فرآیند است. موضوع این نقد، پرسش دربارۀ عمل 
آفرینش و چگونگی تکوین متن است و اثر یا متن را در‌حالی‌که 
در مرحلــۀ تولــد و پیدایــش اســت، مورد‌مطالعــه قرار‌می‌دهد. 
، اصطلاح »نقــد تکوینــی« در ســال ۱۹۷۹ بر روی  نخســتین بار
جلد کتابی از انتشــارات فلاماریون 2 با عنوان »تلاش‌های نقد 
تکوینی« منتشر شــد و »گســترۀ جدیدی را در مطالعات ادبی 
گشــود؛ که برمبنــای آن، مســتندات مکتوبی که نویســندگان، 
در مســیر خلق آثار خــود برجــای می‌گذارند، موضــوع مطالعۀ 
پژوهشــگران می‌شــود و آن‌هــا را در شــناخت فرآینــد آفرینــش 
آن متــون، یــاری می‌رســاند« )Grésillon, 2007 :31(. بر این 
اســاس، »آن چه در نقد تکوینی موضوع مطالعه است، فرآیند 
و مســیر تکویــن متــن اســت. موضــوع ایــن نقــد، زیباشناســی‌ 
اســت که محوریت را بر پیشــامتن‌هایی می‌نهد کــه اثر نهایی، 
نتیجۀ آن اســت« )Grésillon, 2015: 16(. پیشامتن، واژه‌ای 
مختص نقد تکوینی اســت و به مجموعه متــون ناتمامی گفته 
می‌شــود که، در قالب مستندات مادی در مســیر خلق یک اثر 
یا متن، توســط مولف یا هنرمند برجای می‌ماند. پیشامتن‌ها 
در ارتبــاط بــا متــن نهایــی و در مســیر تکامــل آن هســتند و  

متناسب با نظام‌های نشانه شناختی مختلف، متفاوتند. 
‌در ایــن روش نقــد، پژوهشــگر تکوینــی بــرای دســت‌یافتن بــه 
مطالعــۀ دقیــق فرآینــد تکویــن یــک متــن، می‌بایســت تمــام 
مســتندات و اطلاعــات مرتبــط بــا پیدایــش آن، هم‌چنیــن، 
را  پیشــامتنی  دگرگونی‌هــای  بــر  اثرگــذار  عناصــر  و  عوامــل 
جمع‌آوری ‌کند. بررســی این موضوع در سه گســترۀ پیرامتن3، 
فرامتــن4 و پیش‌متــن5 صــورت ‌می‌پذیــرد. ســپس، مجموعــه 
مــدارک گردآوری‌شــده، بــر مبنــای ترتیــب زمانی‌شــان مرتــب 
می‌شــوند؛ تــا نه‌تنهــا اعتبــار مســتندات افــزون یابد، بلکــه کار 
بازســازی مراحــل آفرینــش اثــر میســرگردد. در مرحلــۀ بعــد، 
برمبنای میــزان و کیفیــت مســتندات باقی‌مانده از متــن یا اثر 

و اطلاعــات پیرامتنــی، فرامتنــی و کمیــت مــدارک پیش‌متنی 
و پیشــامتنی، دگرگونی‌هــا و تحــولات صورت‌گرفتــه در مســیر 

آفرینش هنری یا ادبی ترسیم‌می‌شود. 
منشــا و خاســتگاه ایــن نقــد، هماننــد دیگــر نقدهای نویــن از 
جملــه نقــد هرمنوتیــک، نقــد بینامتنــی و نقــد فرمالیســتی، 
ادبیات است و نخست با بررسی نســخ خطی در قرن هجدهم 
آغاز شــد؛ ســپس، به‌واســطۀ الگوی روشــمند خود، بــه متون 
تصویــری نیــز راه یافــت. در همیــن ارتبــاط و در تاییــد امــکان 
اســتفاده از نقــد تکوینــی در هنرهــا، پــی یــر مــارک د بیــازی6  از 
پژوهشــگران حــوزۀ نقــد تکوینــی، تصریــح می‌کنــد: »الگــوی 
تحلیــل تکوینــی -کــه از مطالعــات نســخ خطــی مــدرن ایجاد 
شــده- بــدون شــک می‌توانــد بــه ســایر جلوه‌هــای آفرنیــش 
 .)Biasi, 2000 :1( »گســترش‌یابد و این امــری طبیعــی اســت
اما علی‌رغــم تصریح بیــازی بر کاربــرد موثر این نقــد در مطالعۀ 
آثار تجســمی، اســتفاده از این روش نقــد در هنرهــا کم‌تر مورد 
توجــه پژوهش‌گــران ایــن حــوزه قرار‌گرفته‌اســت؛ به‌طوری‌کــه 
غالبــاً ایــن نقــد، در مطالعــۀ متــون نوشــتاری و نســخه‌های 
، نقــد تکوینــی  دســت‌نویس اســتفاده می‌شــود. در ایــران نیــز
بــرای مولفان، هنرمندان و پژوهشــگران حوزۀ نقــد تاحدودی 
ناشــناخته ‌اســت. ایــن موضــوع، مبیــن فقــدان اســتفاده از 
نقدهای نظریه‌محــور در ایران، در مطالعۀ آثار نقاشــی اســت. 
عدم آشنایی با نقد تکوینی و ماهیت آن در ایران موجب شده 
تا در بســیاری مــوارد این نقــد را به اشــتباه با نقد ســاخت‌گرای 

گلدمن، یک‌سان قلمداد‌ کنند. 
بــا توجــه بــه آن‌چــه گفتــه شــد، مقالــۀ حاضــر بــر آن اســت، بــا 
اســتفاده از الگــوی روشــمند نقــد تکوینــی بــه مطالعــۀ فرآیند 
تکویــن یــک پــردۀ نقاشــی از ماتیــس بپــردازد. تابلــوی پیکــرۀ 
صورتــی، در دورانــی از زندگــی حرفــه‌ای هنرمنــد شــکل‌گرفت 
وی،  ســبک  در  بنیادینــی  دگرگونی‌هــای  و  تحــولات  کــه 
صورت‌پذیرفتــه ‌اســت. ایــن پــردۀ نقاشــی از چنــد جهــت، 
بــرای مطالعــه بــه واســطۀ الگــوی تحلیــل تکوینــی، مناســب 
به‌نظر‌می‌رســد؛ نخســت این‌کــه، مراحــل تکویــن ایــن تابلــو، 
، توســط ماتیــس در دفعات  بر‌روی ســطح تکیــه‌گاه نهایی اثــر
مختلــف عکس‌بــرداری‌ شده‌اســت. ایــن امــر، موجب‌شــده، 
ترســیم چگونگــی پیدایــش و تکوین مراحــل خلــق آن ممکن 
شــود. دیگر این‌که، در پرونــدۀ تکوین ایــن تابلو، گســترۀ قابل 
توجهی از عناصر پیشــامتنی، اعم از درون‌متنــی و برون‌متنی 
وجــود‌دارد. ایــن در حالی اســت کــه، پیشــامتن‌ها، مهم‌ترین 

عنصر در نقد تکوینی هستند. 
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در ایــن پژوهــش، ابتــدا، بــه تشــریح روش تحلیــل تکوینــی 
پرداختــه شــد. ســپس، در چهــار گســترۀ پیرامتــن، فرامتــن، 
پیش‌متن و پیشــامتن، عناصــر و عوامل اثرگذار بر مســتندات 
پیشــامتنی این اثر تبیین شــد و به این پرســش‌ها پاســخ داده 
شد: فرآیند آفرینش پردۀ نقاشــی ماتیس براساس رویکرد نقد 
تکوینی چگونه اســت؟ کــدام عناصر برون‌متنــی و درون‌متنی 
در فرآینــد تکوین اثــر وی تاثیرگــذار بوده‌اند؟ لازم به ذکر اســت 
، دســته‌بندی گونه‌هــای متنی، الزامــاً برگرفته  در مقالــۀ حاضر
از منتقــدان تکوینــی نیســت، بلکــه حاصــل تلفیــق عناصــر 
 ، نقــد تکوینــی و ترامتنیــت ژرار ژنــت اســت. بــه بیانی روشــن‌تر
در بخشــی از روش کار تکوینــی کــه بــه دســته‌بندی اســناد و 
مدارک پیشــامتنی اختصاص‌دارد، از الگــوی روابط ترامتنیت 
فرانســه(،  اهــل  نشانه‌شــناس  و  ادبــی  )نظریه‌پــرداز   7 ژنــت 
استفاده‌شده‌اســت. اما تعاریف این گونه‌هــای متنی با آن‌چه 
در بینامتنیت، تبیین‌شده‌اســت، متفاوت و در جهت اهداف 

نقد تکوینی است. ‌

روش پژوهش
پژوهش حاضــر بر‌مبنــای ماهیــت و روش، توصیفی-تحلیلی 
است. اما بر اســاس هدف پیش رو، بنیادی است که متناسب 
بــا مــورد مطالعاتــی انتخاب‌شــده، از تحلیــل بنیادی-نظــری 
، به  استفاده‌شده‌اســت. روش گردآوری داده‌های این نوشتار
صورت کتابخانه‌ای و هم‌چنین، پیماشــی از طریق مراجعه به 
ســایت‌های الکترونیک و پایگاه مجــات تخصصی در اینترنت 
محقــق شده‌اســت، ابــزار گــردآوری داده‌ها شــامل مشــاهده، 

فیش‌برداری و ترجمۀ متون تخصصی است. 

پیشینه پژوهش
در ســال های اخیر پژوهش‌هــای اندکی در حــوزۀ نقد تکوینی 
کتــاب موجــود بــه زبــان فارســی،  گرفته‌اســت. تنهــا  صــورت 
کتــاب »نقــد تکوینــی در هنــر و ادبیــات« نوشــتۀ نامورمطلــق 
و اســداللهی تجــرق )1391( اســت. در ایــن کتــاب، با اســتفاده 
از ترامتنیــت ژنــت بــه بررســی امــکان اســتفاده از ایــن نقــد در 
مطالعۀ آثــار ادبی و هنــری پرداخته شده‌اســت. کتاب دیگری 
که در فصل دهــم خود به صــورت اجمالــی به معرفــی این نقد 
پرداخته، »کتــاب نقد ادبی در ســدۀ بیســتم« نوشــته ژان ایو 
تادیه )1377( اســت. کنگرانــی )1386(، در مقاله »نقد تکوینی 
گرنیــکا« بــا اســتفاده از نقــد تکوینی بــه ترســیم فرآینــد تکوین 
گرنیــکا از پیکاســو پرداخته‌اســت. نتایــج  و آفرینــش تابلــوی 

ایــن پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه، کشــتار مــردم بی‌دفــاع در 
گرنیکا، خلق ایــن تابلو را موجب شده‌اســت. به‌علاوه، بررســی 
، تاثیر ریشــه‌های اســپانیایی پیکاســو  عناصر پیرامتنی این اثر
در ترســیم المان‌هــای تصویــری ســر گاو و اســب در ایــن تابلو، 
هم‌چنین، نقــش عناصــر و بنمایه‌های کلاســیک و ســمبل‌ها 
در‌راســتای نمایــش سرگذشــت غم‌انگیــز یــک ملــت را نشــان 
، او بــه این نتیجه می‌رســد کــه، عنصر  می‌دهد. از ســوی دیگــر
، تابلــوی چهــرۀ کریــه جنــگ از روبنــس8  پیش‌متنــی ایــن اثــر
اســت، که پیکاســو متاثــر از ترکیب‌بنــدی تابلوی مذکــور بوده 
اســت. باغبان‌ماهــر )1386(، در مقالــه »نقــد تکوینــی اثــری از 
نگارگری معاصــر ایران«، پردۀ نقاشــی از ســعید معیــری‌زاده با 
نــام جامه‌هــای کاغذیــن را برمبنــای الگــوی تحلیــل تکوینی، 
بررسی نمود. او این گونه نتیجه‌گیری کرده است که، پیشامتن 
اصلــی ایــن تابلــو، اســکیس‌هایی اســت کــه متاثــر از تابلــوی 
پیکــرۀ زن نشســته از مکتــب اصفهان اســت. با بررســی عناصر 
پیرامتنــی، فرامتنی و پیش‌متنــی، باغبان‌ماهر بــه این نتیجه 
کــه، در دگرگونی‌هــای عناصــر پیشــامتنی، عواملــی  می‌رســد 
هم‌چون، ســفر مطالعاتی هنرمند به آلمان و آشــنایی او با هنر 
مدرن، شرکت در اولین بینال نگارگری، آشنایی با زیباشناسی 
هــگل، شــیفتگی نقــاش بــه واســطۀ نقاشــی ایرانــی، اندیشــۀ 
مولانا جلال‌الدین بلخــی و تاثیر بیتــی از غزلیات مولانــا اثرگذار 
بوده اســت. اما مطالعات ارزشــمندی در کشــورهای اروپایی، 
آمریــکا و کانــادا، در قلمــرو این نقد، صــورت پذیرفته‌اســت، که 
اغلب این مطالعات به زبان فرانســوی اســت. موسسۀ متن‌ها 
و دست‌نوشــته‌های مــدرن )ITEM(9  از ســال 1992 هــر ســاله 
ســخنرانی‌ها، ســمینارها و پژوهش‌هایــی را بــا محوریــت نقــد 
تکوینــی، برپــا‌ می‌کنــد کــه از آن میــان می‌تــوان بــه مقالــه‌ای از 
ژان‌لوئــی لُبــراو )1992(، با نام »نقــد تکوینی، یک رشــتۀ نوین یا 
تحولی مدرن از متن‌شناسی؟« اشــاره کرد.  هم‌چنین، آلموت 
کتــاب »عناصــر نقــد تکوینــی، خوانــدن  گرزیــون )1994(، در 
نســخه‌های دســت‌نویس مــدرن« کــه از مهم‌تریــن منابع نقد 
تکوینی اســت، بــه گونــه‌ای روش‌شناســانه و بــا محوریــت قرار 
دادن »متــنِ دســت‌نویس« بــه موضــوع ایــن نقــد پرداختــه و 

تلاش می‌کند تا به الگوی تحلیل آثار نوشتاری، دست‌یابد. 

مبانی نظری نقد تکوینی
نقد تکوینی، نخســتین نقدی اســت که به گونــه‌ای انحصاری 
و اساســی بــه مطالعــۀ چگونگــی تکوین یک متــن یا اثــر هنری 
کــه  اســت،  این‌گونــه  نقــد،  ایــن  فکــری  مبنــای  می‌پــردازد. 
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، برخــاف بســیاری از نقدهــا پدیــده‌ای دفعــی  آفرینــش اثــر
 ، نیســت، بلکــه یــک فرآینــد اســت. فرآینــدی کــه طــی آن، اثــر
رفتــه رفتــه شــکل می‌گیــرد و در دوران تکویــن خــود، دچــار 
دگرگونی‌هایی می‌شــود. ردپای این دگرگونی‌ها در مســتندات 
مــادی برجای‌مانده از اثــر -که همان پیشــامتن‌ها هســتند- 
توســط پژوهش‌گــر تکوینــی، قابــل مطالعــه و پیگیــری اســت. 
، این موضوع را  ریشه‌شــناختی کلمۀ تکوین یا génétique نیز
تایید می‌کند که در نقد تکوینی، مساله بر سر »مسیر آفرینش« 
 gennêtikos که »کلمــۀ ژنتیــک، بــه فعــل‌ یونانــی اســت. چرا
پیونــد می‌خــورد که هم‌زمــان بــه معنی »شــدن« و »هســتن« 
اســت، در واقــع، موضــوع بر ســر مطالعــۀ‌ متن یــا اثر هنــری در 
»صــورت فاعلــی« آن اســت. موضوع بر ســر اثــرِ در حالِ شــدن 
 Le Men,( »اســت، به‌جای اثر ثابت‌شــده در یک زمان واحــد
12 :2004(. از ایــن رو، چنان‌چــه فرآینــد خلــق یک متــن یا اثر 

هنــری را به ســه مرحلــه تقســیم کنیم؛ نخســت، پیشــامتن، از 
شــروع تا متــن نهایــی، دوم متــن نهایی، ســوم پســامتن، نقد 
تکوینی به مرحلۀ نخســت، یعنی پیشــامتن و زندگــی اثر توجه 
دارد و ایــن مرحله را مــورد مطالعه قــرار می‌دهــد )نامور مطلق 
و اســداللهی، ۱391: 4(؛ درحقیقــت، توجه به اثر بــه مثابه یک 
فرآیند که مبنای مطالعات تکوینی اســت، این شناخت را لازم 
می‌داند. نقــد تکوینــی بر‌‌این باور اســت کــه، تکوین یــک اثر یا 
متن، در چنین فرآیندی، از نظم و منطقی برخوردار اســت، که 

امکان مطالعه‌ای روشمند را میسر می‌سازد. 
در نقــد تکوینــی بــرای دســت‌یافتن بــه یــک مطالعــۀ دقیق در 
حــوزۀ فرآینــد خلــق، می‌بایســت پیشــامتن‌های آن را مــورد‌ 
مطالعه قرار داد. »این مطالعــه در دو مرحله صورت‌می‌پذیرد: 
، ابتــدا پژوهش‌گر  تکویــن متــن و نقــد تکوینــی. بدیــن منظــور
کــه  می‌پــردازد  عناصــری  و  عوامــل  جمــع‌آوری  بــه  تکوینــی 
موجبات بــروز خلاقیــت را فراهم آورده اســت. در ایــن مرحله، 
منتقد اقدام به تشــکیل پروندۀ تکوینــی10 اثر می‌کنــد تا بتواند 
و  تکویــن  چگونگــی  شــده،  گــردآوری  مســتندات  برمبنــای 
پیدایــش اثر را بازســازی کند. پروندۀ تکوینی شــامل اســنادی 
کــه در چهــار حــوزۀ پیرامتــن، فرامتــن، پیش‌متــن و  اســت 
پیشــامتن، طبقه‌بنــدی می‌شــوند. ایــن فرآینــد در پرونــدۀ 
، به صورت آرشیوی و سابقۀ آن، باقی می‌ماند که  تکوین آن اثر
در مرحلۀ بعدی، مورد مطالعه توســط پژوهش‌گر تکوینی، قرار 
گیــرد. او می‌بایســت، برمبنای داده‌هــای جمع‌آوری شــده، به 
کشف ارتباط میان هریک از این عناصر و چگونگی کاربست آن 
در فرایند تکویــن بپردازد. امــا مرحلۀ دوم، نقد تکوینی اســت. 

در این مرحله، به تحلیل و مطالعۀ داده‌های جمع‌آوری شده 
در مرحلۀ نخست، اعم از داده‌های ادبی، تاریخی، اجتماعی، 
ســبک شناســی، فرهنگی، خانوادگی و امثالهم و شکل نهایی 
، توســط پژوهش‌گر تکوینــی پرداخته می‌شــود. و به چرایی  اثر
و چگونگــی ایــن دگرگونی‌هــا پاســخ داده می‌شــود« )همــان: 
68- 72(. پژوهش‌گــر تکوینــی، بــا تشــکیل پرونــدۀ تکوینــی، 
بــه شــناخت بهتری‌تــر از مولف نیــز دســت می‌یابد. »لانســون 
کــه یکــی از بنیان‌گــذاران پژوهش‌هــای تکوینی اســت؛ در این 
خصــوص می‌گویــد: می‌تــوان بــا ایــن بررســی، نشــانه‌هایی از 
اســتعداد و ذوق مولف را به‌دســت آورد« )تادیه، ۱۳۷۷: ۳۱۸(. 
بدیــن ترتیــب کــه، در پرونــدۀ تکویــن متــن، عــاوه بــر این‌کــه 
مطالعــۀ پیشــامتن‌ها، منجر بــه ترســیم فرآینــد پیدایش متن 
یا اثر می‌گــردد، اطلاعات گردآوری شــده در بخــش پیرامتن‌ها 
و فرامتن‌ها، شــناخت مولــف در جنبه‌هایی هم‌چــون فردی، 
میســر  نیــز  را  روان‌شــناختی  و  جامعه‌شــناختی  اجتماعــی، 

می‌سازد.
به علاوه، در نقد تکوینی، با دوری‌جســتن از حرکتی شتاب‌زده 
، ایــن امــکان فراهم‌ می‌شــود،  بــه ســمت دریافــت نقادانــۀ اثــر
نگاهــی نــو بــه ‌دور از پیــش داوری‌هــای تاریخــی، برآمــده از 
تفســیرها و در‌نهایت ســاده‌انگارانه، در مواجهه با آثاری کسب‌ 
شــود، کــه بارهــا و بارهــا مورد‌تفســیر واقع‌شــده‌اند. بنابرایــن، 
ماهیــت نقــد تکوینــی بدین‌گونــه اســت کــه، نــه تنهــا قضاوتی 
صــورت ‌نمی‌پذیــرد، حکمــی نیــز صــادر‌ نمی‌گــردد؛ بلکــه یک 
هدف، مد ‌نظر قــرار‌ دارد؛ کمــک به درک و شــناخت آثار هنری 
، در این  به‌واســطۀ ترســیم فرآیند تکوین و شکل‌بخشــی به اثر
تعریف، منتقــد تکوینــی، هماننــد میانجی و واســطه میــان اثر 
و مخاطــب قــرار ‌می‌گیــرد. وظیفــۀ او ایــن اســت کــه، در مقــام 
روشــن‌گری و بــه هــدف کمک بــه‌درک و شــناخت دقیــق متن 
یــا اثــر هنــری »روش قیاســی را رها‌کنــد و بــا جای‌گزین‌کــردن 
شــود«  متمرکــز‌   ، اثــر زیباشناســی  بــر  اســتقرایی،  دیدگاهــی 
، در ایــن روش نقد،  )Hurlebusch, 1997 :162(. متــن یــا اثــر
، »دادهای مادی ا‌ســت که مبنای تحلیل آن،  برای تحلیل‌گیر
مشــاهدۀ ســاختار پیشــامتن‌ها اســت که همان چرکنویس‌ها 
کــه لایه‌هــای پنهانــی از واقعیــت  هســتند. چرکنویس‌هایــی 
کنش‌های او  تحولات فکــری و روحــی نویســنده، کنش‌هــا و وا
کم در زمان خلق اثر را -که می‌تواند منجر  در مقابل شرایط حا
، بازســازی، کم یــا کاســتن‌های درون متــن گردد-  به سانســور
بازمی‌نمایاننــد« )Bourdaillet, 2009: 64(. بنابرایــن، ایــن 

نقد بر مشاهدۀ دقیق استوار است.
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در ادامه، یک پرونــدۀ تکوینی برای پردۀ نقاشــی مدل صورتی 
از ماتیــس تشــکیل می‌شــود و در چهــار حــوزۀ متنــی شــامل 
پیرامتــن، فرامتــن، پیش‌متــن و پیشــامتن، اســناد گــردآوری 
شده، دســته‌بندی می‌گردد. سپس، برمبنای الگوی روشمند 

نقد تکوینی، مورد تحلیل تکوینی قرار می‌گیرد. 

بحث
اثری که در این پژوهش، به مطالعۀ آن برمبنای الگوی تحلیل 
تکوینــی، پرداختــه می‌شــود، تابلــوی پیکــرۀ صورتــی 1935 از 
ماتیس اســت. این پردۀ نقاشــی از این جهت، برای مطالعه با 
الگوی روشــمند تحلیــل تکوینی مناســب به نظر می‌رســد که، 
دارای پرونــدۀ تکوینــی‌ با وســعت قابــل توجهی از مســتندات 
کــه اصلی‌تریــن عنصــر در  مــادی اســت. عناصــر پیشــامتنی 
نقــد تکوینی هســتند، در ایــن پــردۀ نقاشــی، در هــر دو بخش 
پیشــامتن‌های درون‌متنــی و برون‌متنــی، کامــل هســتند. در 
این بخش، با تشــکیل پروندۀ تکوینی پردۀ نقاشی ماتیس، به 
نقد تکوینــی آن پرداخته می‌شــود. بــه منظور تحلیــل تکوینی 
آن، پــس از توصیــف تابلــو، چهــار گونــۀ متنــی بــرای آن درنظــر 

گرفته شده است.

معرفی و تبیین اثر 
این تابلــو، یکــی از مهم‌تریــن آثــار ماتیس به‌شــمار ‌مــی‌رود که 
، بــا تکنیــک  در ســال 1935 در ابعــاد 92.7 در 66 ســانتی‌متر
رنگ‌روغن روی بوم کشیده ‌شده‌اســت. در نخستین مواجهه 
، قابل‌ توجه اســت.  با ایــن تابلــو، تعــادل، تــوازن و هارمونی اثــر
مدل صورتــی، هماننــد پرتــرۀ طبیعی از یــک زن لمیــده، که به 
‌وســیلۀ یــک صندلــی و گلدانــی از گل‌هــا محصــور ‌شده‌اســت، 

آغــاز‌ می‌شــود. ماتیــس ســاختار تصویــر را بــا مســطح‌کردن و 
چشم‌پوشــی‌کردن از فرم‌ها و آفریدن نقش هندسی در فضای 
پس‌زمینــه تغییــر‌ داده‌‌اســت. بخــش وســیعی از تابلــو را زنــی 
لمیده تصرف‌ نموده ‌اســت. بــدن زن هم‌‌چــون مجموعه‌ای از 
منحنی‌ها در ‌تقابل با نرده‌های هندسی به ‌اجرا‌ در‌آمده‌‌است. 
شــکل لمیــدن زن به‌گونــه‌ای اســت کــه بازوهــا و پاهــای او بــه‌ 
طرز هماهنگــی، جمع ‌شــده‌اند؛ بــا این‌حال، به ‌نظر ‌می‌رســد 
در حالِ خــارج شــدن از کادر اســت. گویی‌ که نقــاش به‌حدی 
به مــدل نزدیــک ‌شــده کــه در فضــای متعلــق بــه مــدل ادغام 
‌شده‌اســت. دغدغــۀ پرســپکتیو در ایــن تابلــو، وجــود ‌نــدارد. 
فضــای پس‌زمینــه، محــدود بــه یک دکــور ســاده و یــک نقش 
می‌شــود، نقش چهارخانه‌ای که در تابلو مشــاهده‌ می‌شــود و 
دو نوار تکرارشونده و پس از آن، دوباره همان نقش چهارخانه، 
کــه بیــش از آن‌کــه عمــق را بنمایانــد، دغدغــۀ ماتیــس بــرای 
معمــاری ترکیــب را نشــان ‌می‌دهــد. در قســمت مرکــزی بالای 
کادر، صندلی و گلدانــی وارونه -که گویی آویخته‌ شده‌اســت- 
، لیدیــا  ملاحظــه‌ می‌شــود. مــدل نقاشــی ماتیــس در ایــن اثــر

نیکولااِونا دلکتورسکایا11 است. 

پیرامتن‌ها
و خانوادگــی  اجتماعــی  متــون  از  پیرامتن‌هــا، مجموعــه‌ای 
هســتند که هماننــد رحــم، پیشــامتن را احاطــه می‌کننــد و در 
طــول زایــش پیشــامتن، بــر مولــف تاثیــر‎ گذاشــته و منجــر بــه 
دگرگونــی و تحــول در متن نهایــی شــده‌اند. متــون اجتماعی، 
شــامل بســترهای سیاســی، فرهنگی، اقتصادی، جریان‌های 
فکری، ســبک‌های هنــری و در مجمــوع، عواملی اســت که در 
، وجود  زمان تکویــن اثــر در بافــت اجتماعی حــول مولف و اثــر
دارد. اما متــون خانوادگــی، مجموعه‌ای از رخدادهایی اســت 
گواری‌ها،  اعم از ســفرها، اتفاقــات خصوصی زندگــی مولــف، نا
شادمانی‌ها، روابط شخصی، شکست‌ها و پیروزی‌ها و امثالهم 
کــه مولــف در زمــان خلــق اثر بــا آن‌هــا مواجــه بــوده اســت. اما 
نقش پیرامتن‌هــا در عمل آفرینــش، نزد آفریننــدگان، متفاوت 
گــون، میــزان تاثیر آن بــر تحولات  اســت و بســته به عوامل گونا
اســداللهی،  و  )نامورمطلــق  می‌شــود  متغیــر  پیشــامتن‌ها 
1391: 17-18(. آن‌چــه به‌عنــوان عنصــر پیرامتنــی، در شــکل 
بخشــی به تابلوی پیکرۀ صورتی ماتیس، تاثیرگذار بوده‌است، 
شــامل مدل، کپی‌بــرداری از آثار اســاتید نقاشــی، جریان‌های 
فکری‌هنری، هنرمندان و ســفرهای او بوده است که در ادامه، 
به شــرح آن‌هــا پرداخته می‌شــود. نخســتین عنصــر پیرامتنی 

جدول1. مراحل روش نقد تکوینی )نگارنده(. 

نقد تکوینی

مرحلۀ دوّممرحلۀ اوّل

نقد تکوینیتکوین متن

گردآوری تمام اسناد مرتبط با متن

تجزیه و تحلیل داده‌ها

تاریخ‌گذاری مدارک

دسته‌بندی مدارک با توجه به نوع آن

بررسی درستی و صحت مدارک

دسته‌بندی مدارک، از جهت تکوینی و موضوعی
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، کــه موضــوع پرتکــرار در دوران هنــری او بــوده، مــدل  ایــن اثــر
گی‌های ســبک ماتیــس، نگرشــی بــود که او  اســت. یکــی از ویژ
نســبت به مدل‌هایــش داشــت. مدل‌ها بــرای او ابــژه‌ای فرعی 
یا اضافه شــده بــه ترکیب‌بندی‌هایش نبودند؛ بلکــه درونمایۀ 
کثر آثــار ماتیــس بودنــد. »مدل‌هــای مــن، فیگورهای  اصلــی ا
انســانی هرگــز عنصــری اضافــی در طراحــی داخلــی نیســتند. 
آن‌ها تــم اساســی کار من هســتند. من مطلقــاً بر‌اســاس مدل 
کار ‌میکنــم، مدل‌هایــی کــه آزادانــه مشاهدهشــان‌ میکنــم و 
ســپس، تصمیــم‌ می‌گیــرم کــه چــه حالتــی بهتریــن وضعیت و 
ســازگارترین آن بــا طبیعت اوســت. وقتــی یک مــدل جدیدی 
گاهی که او در حالت‌های اســتراحت  می‌گیرم، از رفتــار ناخودآ
به‌ خود ‌می‌گیرد، حالتی را که ســازگار با اوســت کشــف‌ می‌کنم و 
سپس، بندۀ آن حالت می‌شــوم« )فلام، 1389: 244(. از سوی 
دیگر »نگرش ماتیس نســبت به مدل‌هایش، معنای دیگری را 
نیز جســتجو ‌می‌کند. بدین‌صورت که، مدل بــرای او مثل یک 
تختۀ پرش اســت. هم‌چــون دری اســت که می‌بایســت فشــار‌ 
دهد تا به باغی برســد که در آن خوب و تنهاســت. تــا ‌اندازه‌ای 
که می‌توان گفت، مــدل فقط برای این‌اســت که بــه او خدمت‌ 
کنــد« )Clévenot, 1996 :101(. در‌ واقع مــدل برای ماتیس، 
کــه احساســات او را بر‌می‌انگیــزد و  کانونــی اســت  هم‌چــون 
همانند منبعی از انــرژی، ماتیــس را تحریک ‌می‌کنــد. این‌گونه 
می‌توان تعبیر‌ نمــود، که در آثار او ارتباطی احساســی میان او و 
کم بود. این ارتبــاط به‌گونه‌ای بود که نقاش به  مدل‌هایش حا
فضای مــدل ورود‌ می‌کرد. »من کاملاً نزدیــک به مدلم طراحی‌ 
می‌کنــم-در خــودِ او- چشــم‌ها در فاصلــۀ یــک متــر از مــدل و 
زانوهــا می‌تواند، زانــو را لمس‌ کنــد« )Ibid(. از ایــن رو، می‌توان 

مدل را اصلی‌ترین عنصر پیرامتنی این تابلو دانست. 
، بلکه  عنصــر پیرامتنی دیگــر کــه تاثیرش، نــه فقــط در این اثــر
کپی‌پردازی‌‌هــای او از  در بســیاری از آثــار او دیــده ‌می‌شــود، 
آثار اســاتید برجســته، به ‌هدف مطالعــۀ طراحــی و رنگ‌بندی‌ 
اســت. ماتیــس از ابتــدای فعالیــت جــدی خــود در عرصــۀ 
، بــا کپیبــرداری از آثــار اســاتید برجســتۀ قدیم، جســتجو و  هنر
مطالعۀ خــود دربارۀ مدولاســیون رنگ، تضادهــا، هارمونی‌ها، 
خطــوط و طراحی آثــار را آغــاز ‌نمــود. »چرا‌که اعتقــادش بر این 
بــود کــه نمی‌تــوان گسســت و فاصلــه‌ای میان نقاشــی امــروز و 
، قایل ‌شد. گسست از سنت، هنرمند را تنها  نقاشی‌های دیروز
در دورانــی گــذرا دارای جایگاه می‌کنــد و پــس از آن او را منفعل‌ 
می‌ســازد« )فــام، 1389: 229(. ایــن بــاور او بــه ســنت و هنــر 

کلاسیک، در این اثر نیز نمود‌ یافته‌‌ است. 

در تابلوی نقاشی پیکرۀ صورتی، تاثیر ســزان را در سازماندهی 
فضایی و توجه به معماری ترکیب، هم‌چنین، بازنمایی نور به 
‌واسطۀ معادل‌های رنگی را می‌توان ملاحظه ‌نمود؛ درست در‌ 
جایی ‌که فیگــور در ارتباطــی هماهنگ با زمینۀ مســطح خود، 
احساسی از یک موسیقی دلانگیز را نمایش‌ می‌دهد. از‌‌ طرفی، 
محدود‌کردن فضای این اثــر و تمام‌رخ‌نمایــی فیگور می‌تواند 
متاثر از کوبیسم باشــد. جســتجوهای ماتیس دربارۀ کوبیسم 
به او یــاد ‌داد که، چگونــه ســاختارهای تصویری خود را ســاده 
‌کند و از پرداختن به جزییــات و تزیینات پرهیز ‌نماید. نکته‌ای 

که در این تابلو نیز مشهود ‌است. 
، ماتیــس »اســتفاده از نمادهــای تصویــری را  از ســوی دیگــر
از گوگــن اقتباس‌کرده ‌بــود. با ایــن تفاوت کــه رنگ‌هــا در آثار او 
روایت نشاط و طراوت و سرزندگی است، آن‌چنان که می‌گوید: 
آن‌چه در رویای من اســت، هنر اســت« )وایلــدر، 1395: 361(. 
به علاوه، در تغییر نگاه ماتیس به رنگ، تاثیر نقاشــی شرق، در 
این اثر غیــر قابل ‌انکار ‌اســت. جســت‌و‌جوی او در هنر مشــرق 
‌زمیــن، ماتیــس را متوجه‌ ســاخت که رنگ، عــاوه‌ بر ابــزاری به 
‌منظور تجسد ‌بخشــیدن به واقعیت عینی پدیده‌ها، وجودی 
‌اســت مســتقل و زیبا. وجودی کــه می‌توانــد اثر‌ بخش باشــد، 
امــا توصیفــی ‌نباشــد. می‌توانــد احساســی از انــدوه یــا شــادی 
را بیافرینــد، بی‌آن‌کــه بــه ابــژه‌ای ملمــوس اشــاره ‌کنــد. »رنــگ 
وجــودی در خود اســت؛ زیبایــی خــود را دارد. ما وادار‌ شــدیم 
تا ایــن را به ‌وســیلۀ کرپ‌هــای ژاپنی بفهمیــم. آن وقــت بود که 
فهمیدم می‌تــوان بــا رنگ‌هــای موثــر کار کــرد، بی‌آن‌کــه آن‌ها 
ضرورتاً رنگ‌هایی توصیفی باشــند« )فلام، 1389: 330-331(؛ 
و اینگونه، الهام او از نقاشی شرق، او را از قید و بند تقلیدِ صرف 
رها ‌‌ســاخت و با کاربســت رنگ‌های تخت و ســاده، هم‌چنین، 
، نهایتِ هارمونــی را در اثرش  ســادگی خطوط کنتورِ شکل‌ســاز

خلق‌ نموده‌است. 
ماتیس در‌ بخــش وســیعی از دورۀ فعالیت هنریش، ســفرهای 
کــش، تاهیتــی، آمریکا از  زیــادی به لنــدن، آلمــان، اســپانیا، مرا
‌جمله سان‌فرانسیســکو و نیویورک داشــته اســت. این سفرها 
و مواجهۀ او با فرهنگ‌هــای متفاوت، تاثیــرات مهمی در تمام 
دوران هنری او و هم‌چنین، در اثر پیکرۀ صورتی داشته‌اســت. 
از‌جملــۀ آن‌هــا تاثیــر ماســک‌ها و مجســمه‌های آفریقایــی در 
اســتیلیزه‌کردن فرم‌هــا و کیفیــت تزیینــی و دکوراتیــو هنــر خاور 
نزدیک اســت. بــه‌ عــاوه، او از ســال 1917، هر ســاله، ماه‌هایی 
از ســال را در نیس زندگی و نقاشــی ‌می‌کرد. اقامــت او در نیس، 
در شــکل‌گیری آثــار بعــدی او نقشــی محــوری داشــت. ایــن 
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مســاله، خصوصاً در کاربســت رنگ‌های لطیف و ســیال و نظم 
کروماتیک تاثیرگذار ‌بوده‌ است. به‌گونه‌ای که در‌ نهایت، منجر‌ 
به گستردگی استفادۀ او از رنگ‌های روشن، تخت و مسطح در 

میانۀ سال های 1930 شد. 

فرامتن‌ها 
فرامتن‌هــا بــه متن‌هایــی اطلاق‌می‌شــود کــه »در‌ قالــب نقد و 
یا تفســیر تعریف‌ می‌شــوند و در‌کنار ســایر عناصر نقد تکوینی، 
مطالعۀ متــن نهایــی را ممکن ‌می‌ســازند. ارتباط میــان متن و 
فرامتن به‌گونه‌ای اســت که چنان‌چه متن نباشــد، فرامتن نیز 
شــکل ‌نخواهد‌ گرفــت. این‌گونۀ متــن، غالباً غیر‌هنری اســت و 
در جهــت مطالعــۀ متــن اصلــی، مــورد ‌اســتفاده قرار‌می‌گیرد« 
)نامورمطلــق، 1395: 26-27(. ایــن گونــۀ متنــی به دو دســته 
تقســیم می‌شــود: نخســت، فرامتن‌هــای غیرمولفی اســت که 
توســط اشــخاص و یا نهادهــای دیگــر دربــارۀ متــن، در اختیار 
، فرامتن‌های مولفی است که  منتقد قرار می‌گیرد؛ دســتۀ دیگر

به‌واسطۀ مولف در اختیار منتقد قرار داده می‌شود.

فرامتن مولفی
نخســتین فرامتــن مولفــی، تببیــن علــت عکس‌بــرداری از آثــار 
توســط ماتیــس اســت: »عکس‌هایی کــه در حیــن اجــرای کار 
گرفتــه‌ می‌شــوند، بــه مــن اجــازه ‌می‌دهنــد، تــا بدانــم آخریــن 
مفهــوم، بیش‌تر بــا چیزی کــه دنبال آنــم مطابقــت‌ دارد یــا کار 
ماقبــل آن؛ و این‌کــه پیشــرفت‌ کــرده‌ام یــا پس‌رفتــه‌ام« )فلام، 
1389: 298(. ایــن نقــل قــول از ماتیــس، دلیــل عکس‌بــرداری 
 از ایــن پــردۀ نقاشــی در دفعــات مختلــف را بازگــو می‌کنــد.
، او در »یادداشــت‌های  در 1935، ســال شــکل‌گیری ایــن اثــر
یک نقاش« بیــان‌ می‌کند کــه، چگونــه درگیر پیکربنــدی فرم و 
فضا به‌عنوان ابزار بیانیش اســت. »به اعتقاد من بیان، شــور و 
هیجانی نیســت که در چهرۀ انسان پیداســت یا با حرکتی تند 
ابــراز‌ می‌شــود. کل آرایــش نقاشــی‌های مــن گویاســت. جایــی 
کــه آدم‌هــا یــا اشــیا می‌گیرنــد، فضاهــای خالــی پیرامــون آنهــا، 
تناســب‌ها همــه و همــه در ایــن میــان نقشــی ‌دارنــد« )هارت، 
، او مســالۀ مهــم را کپی‌کردن از  1382: 963(. به تعبیر روشــن‌تر
طبیعــت نمی‌دانــد؛ بلکــه معتقــد‌ اســت، هنرمند می‌بایســت 
کــه احساســات و عواطفــش را  ایــن قــدرت را داشــته ‌باشــد 

ساماندهی‌کند. 
فرامتن دیگر به سال 1909 بازمی‌گردد. او اعتقاد دارد، زمانی‌که 
نقاش، بــدن یــک زن را طراحی ‌می‌کنــد »می‌بایســت مفهوم یا 

دلالــت بــدن را در جســتجو‌کردن خطــوط اصلــی و بنیادینش 
خلاصه ‌کــرد؛ و اندکی شــاعرانه‌تر می‌بایســت شــور یــک خط را 
-نقطه‌ای که خط وارد ‌می‌شود و پایان‌ می‌پذیرد- جست‌وجو‌ 
کــرد و همــواره، از منشــا و سرچشــمۀ خــط اطمینــان ‌یافــت« 
اندیشــه‌ای در  برمبنــای چنیــن   .)Clévenot, 1996 :100(
تابلــوی پیکــرۀ صورتــی، تصویــر تبدیل ‌می‌شــود بــه آرایشــی از 
ســطوح تخــت رنگی، همــراه بــا خطــوط کنتــورِ خلاصه شــده. 
خطوطی راحت و روان که نه‌تنهــا نمودی بازنمایاننده از مدل 

زن است، بلکه حساسیت مخاطب را نیز بر‌می‌انگیزاند. 

فرامتن غیرمولفی
از‌ جملــه فرامتن‌هــای غیر‌مولفــی این پــردۀ نقاشــی، می‌توان 
به نقل قولی از آرون کُزبلت اشــاره نمود. کزبلــت تاثیر این پردۀ 
نقاشــی را در تغییــر ســبک ماتیس این‌گونــه تبییــن می‌نماید. 
»این پردۀ نقاشــی، نقطۀ عطفی در پیشــرفت مهم ماتیس به 
‌سمت زبان سمبولیک جدیدی در‌طی سال های 1930 است. 
، فیگور زنــی را کــه در‌آغــاز طبیعت‌گرایانه به  ماتیس در این اثــر
‌نظر‌ می‌رســد، بــه یــک ترکیب‌بنــدی انتزاعی کاســته‌ اســت. او 
به‌طــور تصادفی، کاغــذ بریده شــده را به بوم، ســنجاق ‌نموده. 
عمق را تبدیل به ســطح کــرد و پوزیســیون بازوها، پاها و ســر را 
تنظیم ‌نمود. در ‌واقع، از همین دوران است که ماتیس به‌طور 
جــدی، شــیوۀ جدیــدش را -کــه کوپــه‌ کــردن یــا تکه‌تکه‌کردن 
دوبــاره‌  و  بازســازی  و  اثــر  روی  آنهــا  چســباندن  و  کاغذهــا 
 .)Kozbelt, 2006: 123( »بازســازی‌ها اســت- به‌کار ‌می‌بندد
به‌ تعبیــری او ایــن شــیوه را  ســاده‌ترین و مســتقیم‌ترین روش 

برای بیان خود می‌یابد. 
 ، جک فلَــم در‌پسِ لایــۀ ظاهــرِ مملــو از زندگی و نشــاط ایــن اثر
تلاش ماتیس برای دلالت‌های معناییِ ذهن خود را می‌بیند: 
»فرآیند لطافت صــوری و ظاهری این نقاشــی، هم‌چنین، یک 
 .)Ibid( »فرآیند بیش از پیش شــفافِ مفهوم‌سازی نیز هســت
گــی آثــار ماتیــس و اهمیــت  دومینیــک کلِونــو بــا اشــاره بــه ویژ
عمل دوباره کشــیدن و اصلاح‌کــردن12  از چگونگی ایــن فرآیند 
در تابلــوی پیکــره صورتــی ســخن ‌می‌گویــد. »در ایــن تصاویر، 
، بــدن مدلش لیدیــا را می‌بینیــم که تغییر  از گامی بــه گام دیگر
حالت و رفتــار می‌دهد. خطوطی که بــدن را توصیف ‌می‌کنند، 
در حرکت‌شــان جابه‌جا و تقویت‌ می‌شــوند. این بازی خطوط 
ادامــه‌ می‌یابــد، تــا جایی‌که علامــت اثر کامل‌شــده بــر ‌روی آن 
ثبت‌ گردد. این ثبت و ضبط عکاس‌گونه نشان‌‌می‌دهد که چه‌ 
قدر ماتیس، دلبستۀ دینامیکِ دوباره‌ کشیدن و اصلاح‌ کردن 
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بــود. این دوباره‌کشــیدن، محصول عــدم توانایی در به‌دســت 
گسترده‌شــدن  آوردن فــرم درســت نیســت، بلکــه بــه منزلــۀ 
در لحظۀ انــرژی خــاقِ در‌ عمــل اســت؛ آن‌چنــان‌ کــه از آن به 
سینمای همیشــگی، سینماتوگرافی احساســات و یا سینمای 
در  بــوآ   .)Clévenot, 1996 :99( یــاد ‌می‌کنــد«  حساســیت 
توصیف ایــن تابلــو می‌گویــد: »پیشــرفت، همــواره، بــه معنای 
ساده‌سازی است« )Kozbelt, 2006 :123(. این تعریف اشاره 
به استیلیزه‌شدن فرم فیگور زن دارد که به‌ منزلۀ کاسته‌ شدن 

از ارزش آن نبوده، بلکه نوعی تعالی ‌بخشی به آن است. 

پیش‌متن‌ها
پیش‌متن‌ها، »بــه متن‌هــا و یا آثار مســتقلی گفته‌می‌شــود که 
گاه در جریــان فرآینــد  گاه و یــا ناخــودآ مولــف به‌صــورت خــودآ
خلــق از آن‌هــا تاثیرپذیرفته و یا اســتفاده‌ کرده‌‌ اســت. ایــن آثار 
می‌توانند آثار مســتقل پیشــین هنرمند و یا آثار مســتقل دیگر 
هنرمنــدان باشــند. امــا پیش‌متن‌هــا برخــاف پیرامتن‌هــا، 
اغلب متون هنری و ادبی هســتند که متصل به متن نیستند، 
بلکــه اثرگــذار در متن نهایــی هســتند. تمایز میــان پیش‌متن 
و پیشــامتن نیز این گونه اســت که پیشــامتن، متصــل به متن 
نهایــی اســت و متــن نهایــی بــا تکمیــل و تکامــل پیشــامتن، 
محقق ‌می‌شــود اما پیش‌متن‌هــا با متن نهایی چنیــن ارتباط 
نزدیک و پیوســته‌ای ندارند« )نامورمطلق و اسداللهی، 1391: 
20-21(. پیش‌متــن را نیــز می‌تــوان بــر حســب ماهیــت، بــه دو 
دستۀ مولفی و غیرمولفی تقسیم نمود. گونۀ مولفی، متن‌های 
متعلــق بــه مولــف اســت و گونــۀ غیرمولفــی، متن‌هــای دیگــر 

مولفان.

پیش‌متن مولفی
دسر، یان داویدز دوهیم )1640(

کــه می‌تــوان بــرای تابلــوی پیکــرۀ  اولیــن پیش‌متــن مولفــی 
صورتی در‌‌نظــر ‌گرفت، به ســال هــای آغازین فعالیــت هنری او 
بــاز می‌گــردد. »ماتیس یــک متخصــص رنــگ زاده ‌شــده ‌بود و 
محتمــاً، در تمامــی هنــر مــدرن بزرگ‌تریــن بــود. بــا این‌حال، 
اعتقاد ‌داشت، پیش از راه‌ رفتن روی طناب بندبازی، باید یاد 
‌بگیرید محکــم روی زمین راه ‌برویــد« )نیومایــر، 1394: 193(. از 
این‌‌رو، خود، در بــدو فعالیت هنریش در کارگاه گوســتاو مورو13 
، ابتدا،  بــا مطالعــه و کپی‌کــردن کار اســتادان بــزرگ تاریــخ هنــر
بــه مهــارت لازم دســت‌‌یافته‌بود. او کارهــای اســتادان قدیم را 
مطالعه ‌می‌کرد تا دریابــد، چگونه درجات رنگ، کنتراســت‌ها، 

هارمونی‌ها و خطوط را به‌کار ‌می‌گرفته‌اند. 
از میــان کپی‌برداری‌هایــی کــه ماتیــس هنــگام کارآمــوزی نــزد 
اســتادش گوســتاو مــورو در مــوزۀ لــوور بــه ‌انجــام‌ می‌رســاند، 
طبیعــت بی‌جانی از یــان داویــدز دوهیم، نقــاش هلندی قرن 
هفدهــم وجــود‌ دارد )تصویــر2(. برداشــت ماتیــس از ایــن اثر، 
کپی‌بــرداری آزادی اســت، بــه ســال 1893-1896  کــه از نســخۀ 
اصلی کوچک‌تر اســت )تصویــر3(. »ایــن کار را می‌توان شــروع 
گرایش خلاقانۀ او در دهۀ 1930 دانست، در جهت حذف‌کردن 
جزییات و ریزه‌کاری‌ها و ساده‌کردن خطوط و رنگ تا جایی که 

تنها به عناصر اصلی اشیا محدود ‌شود« )آرناسن، 1383: 87(. 

نشاط زندگی 14)1906-1905(
برای ماتیس، انگیزۀ پرداختن به بدن و اشتیاق برای طراحی و 
نقاشی از آنها از اسکیس‌ها و طراحی‌هایی آغاز ‌شد، که ماتیس 
برای تابلوی نشــاط زندگــی اجرا‌‌کــرد. بنابراین، می‌تــوان گفت، 
شــروع پیش‌متن‌هــای مولفی ایــن اثر بــه‌ واســطۀ موضوعش، 
یعنی پیکــره صورتی، تابلوی نشــاط زندگی اســت )تصویــر4(. از 

تصویر2-یان داویدز دوهیم، دسر، 1640،  رنگ روغن روی بوم، 200 در 5/146 
، پاریس )آرناسون، ۱۳۸۳: ۸۷(. سانتی متر

تصویر3-هنری ماتیس، کپی آزاد از دسر اثر دوهیم، 1893-1896، رنگ و روغن 
روی بوم، 99 در72 سانتی متر، موزه‌ نیس فرانسه )آرناسون، 1383: 87(.
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ســوی دیگر، در این تابلو -که در ســال هــای 1905-1906 خلق‌ 
شــد- ماتیس به واســطۀ گســتراندن رنگ‌هــا در قالب ســطوح 
رنگــی تخــت، خــود را از قیــد تقلیــد از طبیعــت رها‌‌ کرده‌اســت. 

موضوعی که در پیکرۀ صورتی نیز مشاهده ‌می‌شود. 

مدل مذکر )1900(
تابلوی نقاشــی مدل مذکر را می‌توان، دیگــر پیش‌متن مولفی 
پردۀ نقاشــی پیکرۀ صورتی در نظــر ‌گرفت، چرا‌کــه در آن، اولین 
، محدود‌کردن فضا  تلاش‌های ماتیس برای ساده‌‌کردن فیگور

و بســتن کادر مشــاهده ‌می‌شــود. به ‌این ‌ترتیب، او گام‌ به‌ گام، 
طی یک فرآینــد نه ‌تنهــا فیگــورش را به ســطوح رنگــی کنار‌ هم‌ 
گذاشته‌شــده، ســاده‌‌ می‌کند، بلکه ترکیب‌بندیش را محدود‌تر 
و کادرش را بســته‌‌تر ‌می‌نمایــد، بــه‌ گونــه‌ای کــه گویــی فیگــور 

در‌حال خارج شدن از کادر است. 

مجموعۀ طراحی‌ها، نقاشــی‌ها، مجســمه‌ها و لیتوگرافی‌ها 
)1935-1900(

ماتیس ســال ها قبــل از خلق پیکــرۀ صورتی اقدام بــه آفرینش 

آثار طراحــی، نقاشــی، مجســمه، لیتوگرافــی نموده اســت که از 
برخــی جهــات، مشــابهت‌هایی با فیگــور پیکــرۀ صورتــی دارد. 
این شــباهت در ســاختار ظاهری برخی آثار به‌ اندازه‌ای است 
که این تلقــی را بــرای پژوهش‌گــر ایجاد‌‌می‌کند، کــه تکوین این 
تابلــوی نقاشــی نمی‌توانــد، بی‌تاثیــر از مجموعه آثار ابــدان در 

فاصلۀ سال های 1900 تا 1935 باشد )تصویرهای 5 و 6(.
در ایــن مجموعــه ‌آثــار نیــز، ملاحظــه می‌شــود کــه پیکــر زنــی 
در کادری محــدود و بســته، فضــای اثــر را اشــغال‌ کرده‌ اســت، 
به‌عبارتــی، هماننــد پیکــرۀ صورتــی در ســطح اثــر گســترانده‌ 

گرچه ماتیس هم‌چنان دغدغۀ حجم‌آفرینی دارد،  شــده‌اند. ا
 ، امــا از جهــت پوزیســیون مــدل، شــکل قرار‌گرفتــن آن در کادر
تاخوردگی‌های انــدام آن، محدود‌کــردن کادر و بســته نمودن 
فضای اثر، شباهت‌های بنیادینی میان این نمونه آثار با پیکرۀ 
صورتی وجــود ‌‌دارد. اســنادی کــه بتوان ارتبــاط میان ایــن آثار 
با تابلوی نقاشــی پیکرۀ صورتــی را اثبات ‌نمود، یافت ‌نشــد، اما 
تدقیق در برخی نگرش‌های ماتیس نســبت به نقاشی‌کردن از 
موضوعــات یک‌ســان، می‌تواند احتمــال امکان ایــن ارتباط را 

بیش‌تر‌کند. 

رقص2 )1933-1931(
نقاشــی دیــواری رقــص 2)تصویــر7( در 1931 از ســوی بنیــاد 
بارنــز 15 در مریــون پنســیلوانیا بــرای بزرگ‌تریــن ســالن مــوزۀ 
دکتــر آلبــرت بارنز ســفارش ‌داده ‌شــده‌‌ اســت. از‌ جملــه دلایلی 
کــه می‌تــوان ایــن اثــر را به‌عنــوان پیش‌متــن پیکــرۀ صورتی در 
نظر‌گرفــت، نخســت این‌‌کــه، دیوارنــگارۀ رقــص یــک نقاشــی 
معمارگونه است، به‌گونه‌ای که در آن المان انسانی می‌بایست 
به‌انــدازه‌ای تعدیــل و کاســته‌ شــود کــه تنهــا فرمــی از آن باقی 
‌بماند. ساده‌‌ســازی افراطی فرم‌ها که آنها را بیــش‌ و‌ کم تبدیل 
بــه ســیلوئتی از فیگورهــای زنانه کــرده ‌اســت. دیگر آن‌کــه این 

تصویر4-هنری ماتیس، نشاط زندگی، 1905-1906، رنگ و روغن روی بوم، 
176.5 در240.7 سانتی‌متر، بنیاد بارنز )هارت، 1382: 962(. 

تصویر5-هنری ماتیس، زن خوابیده‌ 2، 1927، برنز، طول:48.3 سانتی‌متر، 
.)URL1( ارتفاع: 27.4 سانتی‌متر

تصویر6-هنری ماتیس، پیکرۀ آبی، 1907، رنگ روغن روی بوم، 92.1 در140.3 
.)URL2( سانتی‌متر، موزه‌ هنری بالتیمور
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کاغذهــای رنگیــن  تابلــو، شــروع تجربــۀ اســتفادۀ ماتیــس از 
 ، تکه‌تکه شــده اســت. چنان‌کــه ماتیس »بــرای اجــرای این‌کار
شــکل‌ها را با بــرش کاغذهــای رنگی ایجــاد ‌می‌کــرد. آن‌هــا را بر 
روی پنل‌هایــی کــه رویشــان کار ‌می‌کــرد، موقتاً می‌چســباند و 
مدام در شــکل و ترکیب‌بندی آنها تغییراتــی به‌‌وجود ‌می‌آورد« 
)آرناسن، 1383: 98(. این تغییرات تا اندازه‌ای پیش رفته‌است 
که »پیکره‌ها، تبدیــل به فیگورهایی مســطح، در‌ حال پریدن، 
افتادن، خم شدن، در مقابل پس‌زمینه‌ای از خط‌های مورب 
و راه‌راه، با رنگ‌هایی کدر و فاقد درخشــندگی، بخشی از تالار را 

درخشش می‌بخشند« )لینتون، ۱۳۸۸: ۲۴۵(. ترفند استفاده 
از کاغذهــای رنگیــن، بعدهــا، زمینه‌ســاز آثــار ارزشــمندی از او 
شــد که پیکرۀ صورتی یکی از آن‌هاســت. به‌ علاوه، آن‌چه وجه 
ک این تابلوی نقاشــی بــا پیکــرۀ صورتی اســت، کیفیت  ‌اشــترا
فرسک‌گونه‌ای است که نقاش، به‌ واســطۀ کاربست رنگ‌های 
تخــت و بــدون درجه‌بنــدی کــه خــاص فرســک اســت، بــه اثــر 

بخشیده ‌است. 

پیشامتن‌ها 
، توســط ژان بلمن‌نوئــل، در  ایــن اصطــاح، بــرای اولیــن بــار
بســتر مطالعات تکوینی مطرح‌ شد و از ســایر نقدها، به‌عاریت 
گرفته‌نشده‌است. »پیشامتن، نوعی بازسازی آن چیزی است 
که بر متن، مقدم بوده و به‌کمک یک روش ویژه، توسط منتقد 
احیا شده است، تا در استمرار دادۀ نهایی، موضوع یک قرائت 
باشد« )تادیه، 1377: 452(. بر این اساس پیشامتن، به اسناد 
مادی برجای مانده از متن نهایی اطلاق می‌شــود که در قالب 
متن‌های بــاز و خاتمه ‌نیافته، به‌صورت مــداوم در حال تحول 
و دگرگونی هســتند. متن‌هایی پویا که تا زمان رســیدن به متن 

نهایی دچار دگردیســی و تغییر می‌شوند. این اسناد، در متون 
نوشــتاری، شــامل چرک‌نویس‌ها، یادداشــت‌های نویسنده و 
امثالهم و در هنرها، شامل اســکیس‌ها، طراحی‌ها، طرح‌های 

مقدماتی، کروکی و مواردی از این قبیل هستند.
ارتبــاط  و میــزان  گونــه  بــر مبنــای  نقاشــی  را‌ در  پیشــامتن 
آن بــا متــن نهایــی، می‌تــوان بــه دو دســته تقســیم نمــود: 
پیشــامتن برون‌‌متنــی و پیشــامتن درون‌‌متنــی. به آن‌دســته 
از پیشــامتن‌ها که در بســتری خارج از ســطح نهایی اثر شکل 
‌می‌گیرنــد، پیشــامتن برون‌‌متنــی اطــاق‌ می‌شــود. طراحــی، 

اســکیس، اتود، ابوش و امثالهــم که بر‌ روی کاغــذ، مقوا، تخته 
، اجــرا می‌شــوند، در این  و ســطحی به غیر از ســطح نهایــی اثر
دســته، گنجانــده‌ می‌شــوند. ایــن قالب‌هــا در واقــع تمرین‌ها 
کــه هنرمنــد در‌  و مطالعــات موضوعــی و ســاختاری هســتند 
جهــت ســاخت و بازســاخت ترکیب‌بنــدی و عناصــر بصــری 
تابلــوی خــود، ترســیم ‌می‌کنــد و از جهــتِ مــکان، در بســتری 
خــارج از ســطح تابلــوی نهایــی اجــرا‌ می‌شــوند. دســته‌ای 
از پیشــامتن‌ها، تحــولات و دگردیســی‌هایی هســتند  دیگــر 
کــه بــر روی ســطح تابلــوی نهایــی رخ ‌می‌دهنــد و در ‌قالــب 
دگرگونی‌ها و تغییرات فرم، شــکل، رنگ و ســاختار و گاه، حتی 
موضــوع صــورت ‌می‌گیرنــد. از آن‌جایــی‌ که ایــن تغییــرات، در 
ســطح نهایی اثــر اجــرا‌ می‌شــوند، مســتندات مــادی کــه این 
درون‌متنــی  پیشــامتن‌‌های  باشــند،  نمایان‌گــر‌  را  تحــولات 
نــام‌ گــذاری‌ می‌شــود. از جملۀ ایــن پیشــامتن‌ها می‌تــوان به 
بافت و عکس‌هــای مراحل اجــرای عملی خلق اشــاره‌ کرد. در 
مطالعــۀ تابلــوی مورد بحــث، مشــاهده می‌شــود که ســبک و 
شــیوۀ ماتیس در خلق آثارش به‌گونه‌ای‌ اســت که هر دو گونۀ 

پیشامتن‌ها را در مراحل تکوین اثر بر جای ‌می‌گذارد.

تصویر7-هنری ماتیس، رقص 2، 1931-1932، رنگ روغن روی بوم، ابعاد: پنل راست338.8 در 439.4 سانتی‌متر، پنل مرکزی: 355.9× 503.2 سانتی‌متر، پنل چپ: 
.)URL5( 338.7× 441.3 سانتی‌متر، موزه بارنز
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پیشامتن برون‌متنی
طراحی

پیشــامتن برون‌متنــی ایــن پــردۀ نقاشــی، طراحی اســت. این 
موضــوع تــا انــدازه‌ای بــا نگــرش ماتیــس نســبت بــه طراحــی 
ارتبــاط ‌دارد. »طراحــی، تدقیــق تفکــر اســت. بــه ‌وســیلۀ آن 
احســاس و روح نقاش بی‌هیچ شــکلی بــه درون روح کســی که 
به آن می‌نگرد، نفوذ‌ می‌کند... یک کار بدون طراحی، خانه‌ای 
بدون نقشه است« )فلام، 1389: 345(. برای ماتیس، طراحی، 
واســطۀ بیانی کاملاً شــخصی اســت کــه از آن برای دســت‌یابی 
بــه ســاختار نقاشــی‌ها و مجســمه‌هایش اســتفاده‌ می‌کنــد. 
او اعتقــاد‌ داشــت کــه طراحی‌هایــش می‌بایســت تمرین‌هــای 
ســریعی باشــند که، فــرم و احســاس برانگیخته ‌شــده از ســوی 
سوژه را به‌چنگ ‌بیاورند. به علاوه، طراحی، به‌عنوان مستقیم 
و بی‌واســطه‌ترین بیــان تفکــرات هنرمند همــواره، بــه ماتیس 
کمــک ‌می‌کــرد، مشــکلات ترکیب‌بنــدی، ســبک و ایده‌هــای 
گر طراحی را برآمده از روح و رنگ را برآمده  جدید را حل‌ کند. »ا
از احســاس بدانیــم، پــس ابتــدا، بایــد طراحی‌کنید، تــا روح به 
چنان رشــدی برســد که بتوانــد رنــگ را در مســیرهای معنوی 
خود هدایــت ‌کنــد... آن‌گاه، او رنگ را بــا بصیرت بــه‌کار خواهد‌ 
گرفــت؛ آن ‌را در هماهنگــی با طراحــی طبیعی، غیرقــراردادی و 
کامــاً راز آمیــز روی کار خواهد ‌نشــاند، تمامــاً بیــرون‌ جهیده از 
احساســاتش« )همــان، 341-342(. ارزش طراحــی از دیدگاه 
ماتیس به ‌اندازه‌ای بود، کــه آن ‌را ابزاری برای تعالی‌بخشــی به 

رنگ می‌دانست.  
کتبــر 1935  پیکــرۀ صورتــی در فاصلۀ زمانی ســوم مه تا ســی‌ام ا
توســط ماتیس اجرا‌ شــد. شــیوۀ خلــق آثــار ماتیــس به‌گونه‌ای 
بوده ‌اســت که، ابــزار و تکنیک آثــارش را بر ‌مبنــای مدل‌هایش 
از  انتخــاب ‌می‌کــرد.  برمی‌انگیزاننــد،  او  در  کــه  احساســی  و 
این‌رو، متناســب با موضوع این تابلــو او ذغــال را برگزید. اولین 

پیشــامتنی کــه بــرای این اثــر یافت ‌شــده، یــک طراحی اســت 
که بــه تاریخ مه همــان ســال و با ذغــال به ‌اجــرا ‌درآمده ‌اســت. 
به‌نظر ‌می‌رســد، این همان طرحی اســت که ماتیــس برمبنای 
آن، تکوین ایــن تابلوی نقاشــی را آغــاز‌ کرده‌اســت. )تصویر8(. 
، بیان‌گــر این نکته اســت  شــباهت‌های میــان ایــن دو تصویــر
که او، طراحــی مذکور را دقیقــاً و با همان جزییات پیاده‌ســازی 

نموده‌ است.  
طراحــی دیگــر متعلــق بــه 14ســپتامبر همــان ســال اســت، 
ملاحظــه ‌می‌شــود کــه چگونــه شــکل قرار‌گرفتــن فیگــور زن در 
، دگرگــون‌ می‌شــود. فــرم بالاتنــۀ مــدل؛ نحــوۀ قرار‌گرفتــن  کادر
دســت‌ها و هم‌چنیــن، پاییــن تنــه او در طراحــی اخیر شــکلی 
متفاوت پیــدا‌ می‌کنــد و این‌گونه به ‌نظر‌ می‌رســد کــه، بدن زن 
بیش‌تر به ســمت نیمۀ بالایــی کادر حرکــت یافته ‌اســت. نوک 
آرنــج، از کادر بیــرون ‌زده و زاویۀ تیزتــری را با بدن ایجــاد ‌نموده‌ 
اســت. ماتیــس تــاش‌ کــرده تاخوردگــی دســت‌ها و بازوهــا را 
به‌گونه‌ای در ترکیب جای‌ دهد، که بیش‌ترین حساسیت را در 

مخاطب برانگیزد. 
تغییر دیگر در فرم سر مدل و بازوهاست که به‌وضوح از ظرافت 
زنانه‌شان کاسته ‌شده و به استحکام بنا‌گونۀ با شکوهِ اثر نهایی 
نزدیک‌تر ‌شــده‌ اســت. بــه‌ عــاوه، انحنای بــدن مــدل بیش‌تر 
و نمایانتــر بوده و بــدن، چرخش بیش‌تــری را نشــان‌ می‌دهد. 
تاثیر دفعــات کار بر ‌روی بــوم را که نقــاش، در فاصلــۀ زمانی مه 
تا ســپتامبر انجام‌‌داده‌ است، در این اســکیس ذغالی می‌توان 
شــاهد ‌بــود. او با اســتفاده از دســت یــا شــیفون 16 اثــرات خطی 
ذغال را بر ســطح بدن مدل محو ‌نمود. در‌ واقع، پودر زغال که 
بــر ‌روی کاغذ پخش‌ می‌شــود، منافــذی را ایجاد ‌نموده‌اســت. 
انرژِی کانالیزه‌ شدۀ خط، به ‌واسطۀ محو ‌شدن، بر‌ روی سطح 
کنده‌ می‌شــود و با ایجاد ســایه، موجب حجم ‌‌بخشیدن به  پرا

فیگور شده ‌است. 

پیشامتن درون‌متنی
دفعات عکس‌برداری

، اقدام  ماتیس در آفرینش این پردۀ نقاشی، برای نخستین‌بار
بــه مستندســازی از مراحــل شــکل بخشــی و تکوین آثــار خود 
 ، می‌نماید. بدین شــکل کــه، هنرمنــد در پایان هر نوبــت  از کار
و در‌قالــب بیســت و دو وضعیــت متوالــی زمانبنــدی شــده، از 
مراحل تکوین اثر بر ‌روی ســطح نقاشــی نهایی، عکس‌برداری‌ 
کرده‌اســت. این مســاله، امکان پیگیــری چگونگــی پیدایش و 

تکوین تابلوی او را ممکن‌می‌سازد )تصویر9(.
تصویر 8- هنری ماتیس، )اتود برای پیکرۀ صورتی(، 1935، زغال روی کاغذ، 

.)URL4( 47.8 در 67.5 ساتیمتر، مجموعۀ خصوصی
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در ایــن تصاویــر و در ســیر تکویــن پیکــرۀ صورتــی ملاحظــه 
‌‌می‌شــود که چگونه ماتیس در هر گام، تمامیــت کار را مینگرد. 
عمــل اصــاح و حــذف و اضافه‌کــردن المان‌هــای تصویــری بر 
کی از پیشروی اثر نهایی اســت. به علاوه، او برای  ‌روی بوم، حا
آن ‌که اطمینان حاصل‌ نماید، آن‌چه به ‌دنبال آن بوده، تحقق 
‌یافته‌است، در هر مرحله به سراغ تصاویر مراحل قبلی می‌رود 
و این‌گونه مطمئن ‌می‌شود که آیا پیشرفت ‌داشته و یا به‌ عقب‌ 

بازگشته ‌است. 
چنان‌چــه، مســیر تکویــن ایــن تابلــو به‌‌دقــت ملاحظه ‌شــود، 
می‌توان دریافت کــه ماتیس ابتدا، از بازنمایــی طبیعت‌گرایانۀ 
فیگــور زن آغــاز ‌نمــوده و آن‌‌را تــا تبدیــل ‌نمــودن بــه یــک فــرم 
تجســمی شــبه ‌انتزاعی پیش ‌بــرده ‌‌اســت. آنچــه او از آن به‌نام 
آزادســازی و تخلیــۀ شــور و هیجــان یــاد ‌‌‌می‌کنــد، در مســیر 
حذف‌کردن‌ها، اضافــه‌ کردنها و جابه‌جــا کردن‌ها امکان ظهور 
‌می‌یابد. بنابراین، مشــاهده ‌می‌شــود که حتی در عمل اصلاح 
و تعدیل‌کردن اثرش نیز نوعی پویایی و دینامیک حضور‌ دارد. 
از نوبــت اول تــا ششــم، عناصــر اصلــی و فضــای پس‌زمینــه، 
به‌گونه‌ای ترســیم‌‌ شــده‌اند که هم‌چنان نشــانه‌های وفاداری 
به پرســپکتیو کلاســیک در آن‌ها دیده‌ می‌شــود. فیگور لمیده 
بر‌روی کاناپه، صندلی، گلدان گل، مثلثی که توسط خط زمین 
و زاویــۀ دیــوار حاصــل‌ شــده، همین‌طــور زوایــای ایجاد‌‌شــده 
، به‌گونه‌ای بر  توســط کاناپه و در ‌نهایت، چیدمــان این عناصــر
عمق تابلــو می‌افزاینــد. امــا او مرحله ‌بــه ‌مرحله و پــس از نوبت 

اول تلاش‌ می‌کند، با گســتراندن بیش‌تر فیگور زن بر ‌روی بوم، 
اغــراق در انــدازۀ اندام‌هــای زن و از‌ بیــن‌ بــردن زوایای اشــکال 
پس‌زمینــه، نــه ‌تنهــا از تقلیــد و کپــی از روی طبیعــت فاصلــه 
‌بگیرد، بلکــه مخاطب خود را تحت ‌تاثیر ‌قــرار ‌دهد. هم‌چنین، 
در تصویر متعلق به نوبت پنجم ملاحظه‌ می‌شود که، هنرمند 
، تغییرات  برای ایــن که بتوانــد به‌شــیوه‌ای آســان‌تر و ســریع‌تر
گــذرای برخــی فرم‌هــا را مطالعه‌‌کنــد، از ســنجاقکردن کاغــذ بر‌ 

روی بومش استفاده ‌نموده ‌است. 
از نوبــت هشــتم، موتیف‌هــای هندســی وارد اثــر می‌شــوند و 
کم ‌اســت-  احســاس مســطح‌‌بودن را -کــه بــر کلیــت تابلــو حا
تشــدید‌ می‌کنند. نوعی کژنمایــی در بازنمایی پاهــا و زانوهای 
زن، از نوبــت نهــم، مخاطــب را هرچــه بیش‌تــر بــه ســوی اثری 
تخت و مســطح ســوق‌ می‌دهــد. ماتیــس با ایــن کژنمایــی، در 
نوبت‌‌های دهم تا پانزدهم و با جمع ‌شدن اغراق‌آمیز زانوها به 
سمت بدن و تشــدید زاویۀ بازوها و آرنج، گام به گام از طبیعت 
فاصلــۀ بیش‌تــری می‌گیــرد. به‌عــاوه، فــرم صندلــی و گلــدان 
، مبین تکاپوهای ماتیس برای  ســاده‌تر‌ می‌شــود. این تصاویر

دست یافتن به اثرگذارترین حالت مدل است. 
امــا در ‌نهایت و در نوبت شــانزدهم اســت کــه بدن مــدل، تابلو 
را از آن خــود‌ می‌کند. ایــن تقریباً همان حالتی اســت کــه در اثرِ 
خاتمــه ‌یافتــه دیــده می‌شــود. از ایــن لحظــه و در نوبت‌هــای 
واپســین، توجه و تمرکز ماتیس بــر فرم اندام‌های مدل اســت. 
او در نهایــت، بــا منحنیکــردن زوایــای اندام‌هــا، مایل‌کــردن 
، راســت‌کردن ســر مــدل، جمع‌کــردن پای چپ  فیگــور  در کادر
بــه ســمت بــدن و محکم‌کــردن آرنج چــپ بــر زمینۀ هندســی، 
تعــادل تابلــو را در ‌اختیــار‌ می‌گیــرد و مُهــر خاتمــه یافتگــی بــر 
اثرش می‌زنــد. او خود این تکاپــو در اصلاح و تعدیــل را اینگونه 
توصیف‌ می‌کند: »من در درون خود چیزی برای بیان از طریق 
روش‌های تجســمی دارم. تا زمانی که آن ‌را بیرون‌ نکشــیده‌ام، 
کار‌‌ میکنم« )فــام، 1389: 299(. در واقع، نقــاش در هر مرحله، 
در جســتجوی رســیدن بــه یــک تعــادل و نتیجه‌گیــری اســت. 
چنان‌چــه در مرحلــۀ پیشــین عکس‌بــرداری از اثــر، ضعفی در 
کل کارش مشــاهده کند، دوبــاره به تصویــر بازمی‌گــردد. او کل 
اثر را با هم مطابقت‌می‌دهد، و آن‌را در ‌ارتباط با ســایر المان‌ها 
می‌بیند. »از آن‌جا‌که هر عنصر فقط یکی از نیروهای مولفۀ کار 
است )همانند ارکستراسیون(، کلیت کار می‌تواند، تغییر‌یابد« 
)Fourcade, 1992 : 129(. هــر المــان بــرای او، بخشــی از قدرت 

تمامیت اثرش است.
تصویر 9-به ترتیب از چپ به راست، بیست و دو نوبت عکس‌برداری شده از 
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نتیجه‌گیری
، یک پردۀ نقاشــی از ماتیس به‌مثابه متنی  در پژوهش حاضر
تصویــری، برمبنای الگــوی تحلیل تکوینــی مــورد مطالعه قرار 
گرفــت. نقــد تکوینی، بــه مطالعــۀ فرآینــد تکویــن یک متــن، با 
گــردآوری تمامــی مســتندات، عناصــر و عوامل پیرامــون متن 
و درون متــن می‌پردازد. ایــن عناصر در قالب پرونــدۀ تکوینی 
هر متن، به صورت بایگانی شــده در آرشــیو آن باقــی می‌ماند. 
آن‌چه می‌تواند مسیر مطالعه برمبنای الگوی تحلیل تکوینی 
، که در  را متمایــز کند، بــه مــدارک برجای مانــده از متــن یا اثــر
بســتر پیشــامتن، پیرامتــن، فرامتــن و پیش‌متــن پیگیــری 
کــی از آن  می‌شــوند، بســتگی دارد. یافته‌هــای پژوهــش حا
اســت کــه، در پرونــدۀ تکوینــی پــردۀ نقاشــی پیکــرۀ صورتی از 
از اهمیــت قابــل توجهــی  ماتیــس، مســتندات پیشــامتنی 
کــه ماتیــس در آفرینــش و خلــق ایــن  برخــوردار هســتند؛ چرا
تابلو، به واســطۀ شــیوۀ اجرا و رفتار تکوینی خود، گسترۀ قابل 
گذاشته‌اســت.  ملاحظــه‌ای از اســناد پیشــامتنی را برجــای 
نقاشــی، دارای پیشــامتن‌های درون‌متنــی و  تابلــوی  ایــن 
دو  شــامل  برون‌متنــی  پیشــامتن‌های  اســت؛  برون‌متنــی 

طراحــی با ذغال بــر روی کاغــذ، به تاریــخ مه و ســپتامبر 1935 
عکس‌برداری‌هــای  شــامل  درون‌متنــی  پیشــامتن‌های  و 
ســیاه و ســفید، از نقطۀ آغــاز تکوین بــر‌روی بــوم تا اتمــام آن. 
، در‌قالب  ایــن عکس‌برداری‌هــا پس از پایــان هــر جلســه از کار
بیســت‌و‌دو وضعیــت متوالــی و زمان‌بندی‌شــده از مراحــل 
تکویــن اثــر بــر ‌روی ســطح نقاشــی نهایــی به‌انجام‌رســیده 
و امــکان مطالعــه و شــناخت چگونگــی تکویــن ایــن پــردۀ 
نقاشــی را فراهــم‌ نموده‌اســت. انتخــاب موضــوع ایــن تابلوی 
نقاشــی، برمبنــای نگــرش کلــی ماتیــس نســبت بــه موضــوع 
ماتیــس،  بــرای  انتخاب‌شــده  موضــوع  واقــع،  در  اســت. 
گاه اســت. ســپس، ضرورت روان‌شناســانه  به‌ضرورت ناخودآ
مداخله‌می‌کنــد و ماتیــس، اقــدام بــه اجــرای اثــر می‌نمایــد. 
پــردۀ  ایــن  اصلــی  پیرامتــن  پیرامتنــی،  اســناد  بخــش  در 
نقاشــی، مــدل اســت، کــه بــه واســطۀ نــوع ارتبــاط ماتیــس با 
مــدل، تاثیــری اساســی در شکل‌بخشــی به اثر داشــته اســت. 
به‌عــاوه، آموخته‌های حاصــل از کپی‌برداری از آثار اســتادان 
نقاشــی، موجب‌شــد پیوند میان طراحی و رنگ، در این تابلو 
حفظ‌شــود. تاثیر ســزان، در توجــه هنرمنــد به ســازمان‌دهی 
عــدم  در  کوبیســم  ترکیــب، ســبک  و معمــاری  اثــر  فضایــی 
، نقش گوگن در  پرداختن به جزییــات و تمام‌رخ‌نمایی فیگــور
کاربرد نمادهای تصویری، دیدگاه نقاشــی شــرق در اســتفاده 
از رنــگ به‌مثابه عنصــری خودبســنده و غیرتوصیفــی، اقامت 
در نیــس، مســافرت‌ها و آشــنایی بــا دیگــر فرهنگ‌هــا، از دیگر 
، در  عناصر پیرامتنی این پردۀ نقاشــی هستند. از ســوی دیگر
، هرچنــد پیش‌متن‌های کلی و  بخش پیش‌متن‌هــای این اثر
گونی را می‌توان میان آن‌ها و این تابلوی  روابط بینامتنی گونا
نقاشــی پیدا ‌نمــود، اما پیش‌متــن اختصاصی و ویــژه‌‌ای برای 
این اثر یافت ‌نشــد؛ چرا ‌که تاثیر آن‌ها را می‌توان در برخی دیگر 
از آثار ماتیــس نیز ملاحظه‌‌کــرد. آن‌چه مبرهن اســت، ماهیت 
نقد تکوینی بدین گونه اســت که، نه قضاوتــی صورت می‌گیرد 
و نه حکمی صادر می‌شــود؛ بلکه تلاش می‌شــود، به شیوه‌ای 
روشــمند، ضمن ترســیم فرآیند تکوین و شکل‌بخشی به متن 
، ظرفیــت و تــوان نــاب آفرینــش در بطــن خــود، نمایش  یــا اثــر

داده‌شود. 

پروندۀ تکوینی پیکرۀ صورتی 

پیرامتن

-مدل
-کپی‌برداری از آثار استادان بزرگ نقاشی

- ســزان و ســازماندهی فضایی، توجه به معمــاری ترکیب، 
بازنمایی نور به ‌واسطۀ معادل‌های رنگی

-کوبیسم و ساده‌سازی ســاختار تصویری و عدم پرداختن به 
جزییات

-گوگن و استفاده از نمادهای تصویری
-نقاشی شرق و غیرتوصیفی بودن رنگ

-مسافرت‌ها و تاثیر فرهنگ‌های مختلف
-اقامت در نیس و تاثیر آن در کاربست رنگ‌های روشن، تخت 

و مسطح

فرامتن
-مولفی

-غیرمولفی

-پیش متن مولفیپیش متن

پیشامتن
-پیشامتن برون‌متنی؛ طراحی

-پیشامتن درون‌متنی؛ مستندســازی به واسطۀ بیست و دو 
مرحلۀ عکس‌برداری.

جدول 2. تحلیل تکوینی )نگارنده(.

پی‌نوشت
1.	Critique génétique.
2.	Flammarion. 
3.	Para-texte.
4.	Meta-texte.
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پیش‌متن )Hypo-texte(، اصطلاحی ا‌ست که از ترامتنیت ژنت اتخاذ شده‌است و دکتر نامور مطلق، معادل فارسی پیش‌متن را برای آن درنظر گرفت. .5	
این درحالی است که بابک احمدی در کتاب »ساختار و تأویل متن« از معادل پس‌متن، برای آن استفاده‌می‌کند.   

6.	Biasi, Pierre-Marc de.
7.	Gérard Genette (1930-2018).

روبنس )Peter Paul Rubens( )1577- 1640(، نقاش فلاندری..8	
9.	Institu des Textes et Manuscrits Modernes

پروندۀ تکوینی )Dossier génétique(، مجموعۀ اسناد، مدارک و نسخه‌های مربوط به تکوین یک اثر را پروندۀ تکوینی می‌نامند.  10	.
11.	Lydia Nikolaevna Delektorskaya.
12.	Repentir. 

.	13 گوستاو مورو )Gustave Moreau( )1826- 1898(، نقاش فرانسوی و از مهم‌ترین شخصیت‌های جنبش نمادگرایی.
14.	Le bonheur de vivre.
15.	Dr. Albert Barnes.

.	16 شیفون )Chifon(، در این جا مقصود کهنه پارچه‌ای است که موجب می‌شود تا اثرات خطی یا سطوح رنگی، محو یا کم‌رنگ شوند.
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 Abstract:
The process of creation of a work and the study of its evolution is a subject 
that has been the concern of researchers in art studies. The nature of criti-
cism methods is so that researchers make their concentrations on the final 
text. Genetic criticism focuses on the development process of the text and 
pays attention to the attitude based on the creative matter in the process 
of producing the work. The present article tries to study the development 
process of a Matisse painting by using the methodical model of genetic crit-
icism. Genetic criticism is one of the methods of new criticism which ap-
peared for the first time in the second half of the 20th century and in the 70s, 
with the invention of the word pretext by Jean Bellman Noel, in France. By 
focusing on the process of text creation, he expanded this view; every work 
that is produced by creative method is the result of a process. The use of this 
method in the arts has received less attention from researchers in this field 
of criticism. An important number of researches that have been done with 
this method of criticism are focused on written texts. It seems that genetic 
criticism in Iran is somewhat unknown to authors, artists and researchers 
in the field of criticism. This issue shows that there is still a lack of use of the-
ory-based criticism in the study of paintings in Iran. Lack of familiarity with 
genetic criticism and its nature in Iran, has caused to mistakenly consider 
this criticism to be the same as Goldman’s constructivist criticism in many 
cases by them. On the one hand, since artists often consider the process of 
creation and the material documentation of their works to be a confiden-
tial matter, it minimizes the possibility of access to the stages of creation of 
artists’ artworks by Iranian researchers. The only book available in Persian 
language is the book of Genetic Criticism in Art and Literature, written by 
Bahman Namvar Motlagh and Allah Shokr Asadolahi. In the book possibility 
of using this criticism in the study of literary and artistic works has been discussed. Another book that briefly introduces this 
criticism in the tenth chapter is the book Literary Criticism in the 20th Century written by Jadie, Jean Yves and translated by 
Mahshid Nonahali in 1999. In an article titled Guernica genetic criticism, Manijeh Kangrani has discussed the process of 
genetic in an article titled Guernica formative criticism. Using genetic criticism and creation, she has discussed the process 
of formation and creation of Guernica painting by Picasso. Sajjad Baghban Maher, in an article entitled “Genetic Criticism 
of Contemporary Persian Painting”, analyzed a painting by Saeed Moirizadeh called “Paper Clothes” based on the model of 
genetic criticism. By examining paratextual, metatextual and pretextual elements, Baghban Maher comes to the conclusion 
that the main pretext of this work is the preliminary designs that are influenced by the painting of the seated female figure 
from the Isfahan school. Criticism of genealogy is one of the new methods of criticism in the seventies. Despite the novelty of 
this critique, valuable studies have been conducted in other countries in this field; most of these studies are in French. Since 
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1992, the Institute of Modern Texts and Manuscripts (ITEM) has been organizing lectures, seminars and researches with a 
focus on genetic criticism every year. It appeared officially due to the use of the term pretext by Jean Bellman-Noel and the 
first case of its exact term was published in 1979 on the cover of a book by Flamarion Publications as Attempts at Genetic Crit-
icism. The emergence of this critique, like other modern critiques such as hermeneutic critique and formalist critique, is lit-
erature, due to its methodical model, it also found its way to visual arts. The subject of this critique is the question about the 
act of creation and manner of formation of text, and studies the work or text while it is in the stage of birth and emergence. In 
this method, in order to achieve a detailed study of the creation process of a text or work, the researcher of genetic criticism 
must collect all the documents and information related to its process of creation, as well as the factors and elements affect-
ing pre-textual transformations. Research on this topic is done in three areas: Para-text, Meta-text and Hypo-text. Then, 
the collected documents are arranged based on their chronological order, So that not only the credibility of the documents 
will increase, but also the reconstruction of the stages of the creation of the work will be possible. The next step is based on 
the number and type of documentation remaining from the text or work and Para-textual, Meta-textual information and 
the quantity of Hypo-textual and Pre-textual documents. The transformations and evolutions that took place in the path of 
artistic or literary creation are shaped by the researcher. This article intends to explain how this method of critique is used in 
painting by studying a painting by Matisse as a visual text based on the pattern of genetic criticism. In this method of critique, 
instead of dealing with the final text, the developmental stages of the text are examined. Therefore, by following the ele-
ments and documents of the pre-text and examining the relationships between them with the surrounding texts, including 
the para-text, meta-text and hypo-text, in addition to identifying the causes and factors of transformation of the pre-text 
of a text, the process of its creation is reconstructed. In this research, in addition to providing a practical model of genetic 
criticism in the study of paintings, these questions have been answered; What is the process of genesis of the painting of 
Henri Matisse? Which extra-textual and intra-textual elements have been influential in the process of its formation? In order 
to answer these questions, after explaining the method of genetic criticism approach, a painting by Matisse was analyzed 
based on the methodical model of genetic criticism and these results were obtained; genetic criticism, due to its methodical 
pattern and the similarities with the nature of creation in painting, is also effective in painting by studying the material docu-
ments left over from the developmental stages that are appropriate for each distinctive semiotic system. Also in artistic texts 
as well as written texts, material documents of the stages of development remain, which, by studying these documents, the 
method of genetic criticism is performed. By describing the relationships between the elements of para-text, meta-text, hy-
po-text and pre-text, as well as the genetic behavior of the painter, it was found that in the development and shaping of this 
painting, in addition to the pre-text extratextual, which includes the design, it also left the pre-text intertextual. In addition, 
the para-text of this text includes model, copy of the works of painting masters, Cézanne with regard to the spatial organiza-
tion of the work, Cubism and failure to pay attention to the details and the whole appearance of the figure, Gauguin in the 
use of visual symbols, and the view of eastern painting is on the self-sufficiency of color and at the same time its non-descrip-
tiveness. This research is fundamental in terms of purpose and in terms of method, it is descriptive-analytical, the data of 
which have been collected through documentary methods.
Keywords: Genetic Criticism, Creation Process, Pre-text, Genetic case, Matisse. 
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